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چكيده
ىانسوف و جامعه شناس فر) فيلسوEdgar Morinى:انسون (به فرَادگار مور

گه1هـاىاده شد.او رم»ز در پاريس با نام اصلى«ادگار ناهـو١٩٢١ى در است.و
د،چندان كـهت دارهايـش شـهـرع كارد و به خاطـر تـنـودى-اسپانـيـايـى) داريهـو

م درسوهاى مـرد و به مـرزهايش ديده مى1شـوعلاقه1مندى1هاى مختـلـفـى در كـار
افت شناختى او انقلابى1اند،زيرهاى معرنظام1هاى دانشگاهى بى1اعتنا است.كار

ا از طريق آن1چه«پيچيدگىى - سياست - علم رلوژ ايدئوِتباطشيده تا مثلث اركو
انديشى كند.منظور از«پيچيده»معنى مخالU ساده نيست،بـلـكـه»مى1نامد،باز

هارمز»جهان با دانستن اين كه«امر ساده همواز و رش»است كه به«رد يك«رومقصو
سط شخصى ساده شده»،اعتنا مى1كند.ى1 است كه توفقط چيز

انديشهآمدى بر_1مسئله شناخت كه در كـتـاب درن درباردر اين مقاله  ديدگاه مـور
ن وآنى مقايسه شده است.ابتدا ديدگاه مـورح شده با آيات قرپيچيده ايشان مطـر

ى شده است.در پايان مقايسه و نتيجه گيرح ود مطرآن در اين مورات قرسپس نظر
آن.ن،قرشناخت،موره�ها:اژكليد و
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نشناخت از ديدگاه مور
انيندن قواقعيات و آشكار كرگى1ها،نظم دادن به ودن ابهام1ها و تيردوهدف انديشه،ز

د قابلادايم ذهن فردن داده هايى كه بر اساس پاراقعيت است.در اين آشكار كرحاكم بر و
دضيح نباشـد،رادايم قابل تود و هر آنچه در اين پـاراقع مى1شول ود قبوضيح است مـورتو

ضيحا مثله مى1كند و به جاى تـواقعيتها آنهـا ره انديشيدن به جاى بيـان ود.اين شيومى1شو
انهد.با اين انديشه تك بعدى نگر كه انديشه اى ساده انگاراهى به بار مى1آورپديده1ها گمر

ندفتن پيوم شده كه سبب از بين رم و تخصصى شدن علوء شدن علوء جزاست،سبب جز
ا درمانى1كه اين اجزگيهاى كل زدن،ويژء كرء جزا كه با جزم شده.چرو پيچيدگى بين علو

گيها در ايـند،و آن ويژار نمى1گيـرند مد نظـر قـران يك كل ديده مى1شـوكنار هم و به عنـو
اى تشكيـل دهـنـده1اشع اجـزى بيش از مجـمـوا كل چـيـزد.زيـرشناخت حـذف مـى1شـو

ا،اينند ميان آن اجزن كل پيواءآن بدودادن اجزارد كه با مد نظر قرگيهاى داراست.يعنى ويژ
ج از اين كل و به طورا نيز خارد اجزنه كه خواهد داشت.همان1گود نخوجوگيها ديگر وويژ

ند.ار نمى1گيرگى1ها مد نظر قرند كه در كل اين ويژگيهايى دارمستقل ويژ
فته و شناخت ما صحيح باشد،بايدار گرگيها مد نظر قراى آنكه تمام ويژاز اين1رو بر

ن كل در نظر بگيريم.ا بدوا رار دهيم و هم اجزا مد نظر قرگيهاى آن رهم كل و ويژ
ا و عناصر و ميان كـنـشـهـاى آنـهـا سـبـب ايـجـاد نـظـم شـده و بـهابط مـيـان اجـزرو

نا ميان كنشهـا بـدومان مى1دهد.اما اين نظم هميشگى و ثابت نـيـسـت زيـرعناصر،سـاز
ند قابل تصور نيستند.يعنى بى نظمى و نظمد مى1شوخورجب برب1ها كه موى و آشوابرنابر

دها وت كه بر خـورن اين ميان كنشها قابل تصـور نـيـسـتـنـد.بـديـن صـورمان بـدوو ساز
فى نظم بالندها شكل مى1دهد.از طرمان رل نظم سازاصوندوا پديد مى1آوربى1نظمى1ها نظم ر

شدمان بيشتـر رد و هر چه نظم و سـازا پديـد آورمان جبر خاص آنـرد تا آنكه سـازنمى1شـو
د از اين رو اين سه عاملا ميان كنشها بيشتر مى1شـوند،زيـرمى1كنند بيشتر پيچيده مى1شـو

د.سيله دو ديگر شكل مى1گيرت متقابل يكى به ومان/بى نظمى به صورنظم/ساز
ابطه نظم و بى1نظمى،نه تنها با بامان دهد مگر با ادغام را سازد راند خومان نمى1توساز

ابط مكملى ميانمان رودن آن.سازدن بى نظمى بلكه با با لفعل در آوردن/ مهار كره كرلقو
امان چندگانگى رار مى1كند.سازقرا و كل برع و همين طور ميان اجزت و متنواى متفاواجز

ا بهد.چند1گانگى يگانگى را از بين ببرن آنكه چند1گانگى آن ربه يگانگى تبديل مى1كند،بدو
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شد داده،بنابر اينا رده و آن رى كرا حفظ و نگهـدارد و يگانگى چند1گانگى رد مى1آورجوو
ا.مان مى1دهد و يگانگى چند1گانگى را سازچند1گانگى يگانگى ر

م است كهد لازد دارجوابطى كه وندها و روع و عناصر و پيـوصيU و اين تنوبا اين تو
انه و تك بعـدىد.پس با آن انديشه ساده انگارار گيـرپيچيدگى و بى نظمى نيز مد نظر قـر

ارا مد نظـر قـرابط و پيچيدگـى و بـى نـظـمـى رنـد و روانيم پـيـونگر كه گفتـه ايـم نـمـى1تـو
م و چند بعدى نگر باشد،اما درند دهنده ميان علومند انديشه اى هستيم كه پيودهيم،نياز

همى باهم برا كامل ندانسته.انديشه اى كه با درند،اين شناخت رد اين پيوجوعين حال با و
هم بستگى ميان پديده ها،با ابهام و با بى يقينى و تناقض رويارويى كند.از اين رو نياز به

ادايم تمايـزى،پاركاستن/تك بعدى سازادايم گسستن/فـرود كه به جاى پارهايى دارارابز
ن اين همانىند دادن بـدون گسستن و پيـود.تمايز دادن بـدوا به كار برند دهى ردهى/پيـو

د،و اين انديشه انديشه اى پيچيدهاهم مى1شودن.از اين رو امكان شناخت چند بعدى فركر
ك ميانح مشترار مى1دهدو ايجاد كننـده طـرا مد نظر قراست،هم نظم و هم بى نظـمـى ر

ند.ند اما در اصل حقيقتهاى مكمل يكديگرن كه در ظاهر متضاد يكديگرناگوهاى گوكار
ا شناخت قطعىفت و آمد ميان قطعيت و عدم قطعيت است زيرانديشه پيچيده يعنى ر

ار داد.انديشه پيچيده عدم يقينا در شناخت مد نظر قره عدم قطعيت رارنيست و بايد همو
ا در عدم يقين ادغام مى1كند.ا در عمق شناخت و شناخت رر

نـدا بـه هـم پـيـوابـسـتـگـى ردانـى و ود گـرنـد و خـوى و پـيـول نـظـم،جـدا سـازاصـو
قيب و متضاد يكديگر.يعنـى نـظـريـهند و هـم رلى كه هم مكمل يكديـگـرمى1دهد،اصـو

دانى)و سيستمها(كل بيشترد گرنتيك(خواطلاعات(جهان متشكل از نظم و بى نظمى)سيبر
ار مى1دهد.ا مد نظر قرايش است،و در عين حال كمتر است)رع اجزاز مجمو

دجواى موى نياز داريم كه براى شناخت به شناخت چيزانديشه پيچيده بيان مى1كند كه بر
مانىى هسته منطقى و سازم ذهن كه حاونده معنى مى1دهد،مفهود زجود مونده و يا در خوز

ه(ذهن) نداشته باشد بى معنى واست.در انديشه پيچيده هر چه نشان از بى نظمى و سـوژ
ندگـى ود،هستى،خلاقيت،زجوناقص است.هر آنچه نشان از بى نظمى نداشته بـاشـد و

ده خواى تأمل دربارفت كـه دارا به كار گرى رد در عين حال بايد تفكـرا از بين مى1بـرادى رآز
گز با جدايى شناخـت1گـر (ازك مى1كند.هـرد درا با ادغام  در خـود ره1هاى خوباشد،كه ابـژ

اين علمـى كـهفت.بنابـرى شناخت پيچـيـده ران به سـوع شناخت) نيست كه مـى1تـوضـومو
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هحدت كيهانى باز مى1كند و چـهـرى وا به سـود راهم مى1كند خـوا فردشناسى رامكانات خـو
ى است.ازاى رى دارد هر چيزا تكه تكه نمى1كند و مى1پذيردات رجوهستى و مو

ار دهيم.ا مد نظر قرند ميان عناصر راى شناخت پيچيدگى و پيوانديشه پيچيده بيان مى1كند بر
ار داد.اين عظمـت وا مدنظر قـران پيچيـدگـى رنه مى1تودر اين جهان پيچيـده چـگـو

ار داد و بهاى شناخت مدنظر قـران برنه مى1توا چگوندها رت و پيوع و تفـاوپيچيدگى و تنو
شناخت صحيح دست يافت.

اى شناخت ايـنده،برجه بود تون مورى موراى شناخت كه از سـوندها برجه به پيـوتو
م است.پـسند لازابسته و تكميل كننده يكـديـگـرجهان كه تمام عناصر آن به يكديـگـر و

ده ماند خوراقعيت عناصر آنها به هم پيوتى1كه در اصل و وم از يكديگر در صورجدايى علو
اار دهيم،زيرتباط با يكديگر مد نظر قرا در ارم رسانند،بايد علوا به شناخت صحيح نمى1رر

ش جدا از هم نيستند.يان جهان و عناصر
داى شناخت صحيح بايـد خـون بيان مى1كند اين است كه بـرمسئله اى ديگر كه مـور

ن اين شناختسيم در دروا ذهن كه با آن به شناخت مى1رار داد زيرا مد نظر قرشناخت گر ر
ا بشناسيم.ازانيم ديگر پديده1ها رنه مى1توا نشناسيم چگومانى1كه اين ذهن رد،تا زار دارگر قر

د.وار گيرف ديگر هدف از شناخت چيست؟مگر نه اين كه در خدمت اين شناخت گر قرطر
دان خـونه مى1تـواسته1هايش استفاده كـنـد.پـس چـگـوها و خـوفع نيـازاى راز شناخـت بـر

قع باشيم كه به شناخت صحيح دست يابيم.ا نشناسيم و متوها آن را و نيازشناخت1گر ر
عاى شناخت شرواى انسان است،پس بايد از اين انسان برد انسان و برجوجهان در و

اى شناخت حقيقت مطلق و محض بيان داشتهنه كه در تعاليم دينى ما نيز برد.همان1گوكر
نه1اىد نموا كه اين خود،چرانيد به آن حقيقت محض يعنى خدا پى1بردشناسى مى1توكه از خو

از حقيقت مطلق است.
اىان شناسى براى تربيت انسان،روم تربيتى براى خدمت به انسان است،علوم برعلو

شنه ما به گسترائه خدمات به انسان و …چگواى كشU و ارم مهندسى برح انسان،علورو
ا شناخـتـهسـت راى خدمـت بـه اوم برن اينكه انـسـان كـه عـلـودازيم بـدوم مى1پـراين عـلـو

ند و پيچيدگى و جدايىه انديشيدن جديدى هستيم كه پيومند تفكر و نحواين نيازباشيم.بنابر
ما كامل و قطعى نداند.و اين مـسـتـلـزد رار داده و در عين حال شناخـت خـوا مدنظر قـرر

ه تفكر گذشته است.ها شدن از عادات و نحوجدايى ور
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جهاه هستيم و آن تون در ابتداى رم و شناخت مسائل اكنوفت علود پيشرجواين با وبنابر
ه دستيابى به آن است.د شناخت و نحوبه خو

آنشناخت از ديدگاه قر
امكان شناخت

اى بشر يك امر ناممكن است،وعده اى معتقدند شناخت قابل اعتماد و اطمينان بر
ار شناخت انسان حس و عقل است كه هم عقل خطا مى1كند و هماستدلال مى1كنند كه ابز

د.ان به آن اعتماد كرد هر چه فكر كنيم نمى1توحس پس در مور
داجع به آدم،بيان مى1دارآن رقتى قرح است،ونه اى ديگر مطرآن مسئله به گواما در قر

اهداهد بگويد؟مى خـود چه مى1خوا تا حد بى نهايت بالامـى بـرجه شناختـش رل دركه او
ف ديگـر.از طرهاّم آدم الاسماء كـلّو على بگويد اى بشر امكان شناخت بى نـهـايـت دار

مين،آفاق و انفس همچنين تشويق به تعقل و تفكر و توبـيـختاكيد بر نظر به آسمانهـا و ز
ان اعتقادى و عملى و اخلاقى حكايت از امكـاناوتعطيل فكر،همچنين ذكر مسائـل فـر

ح زير است:د به شرارنه هايى از اين موشناخت است.نمو
ا تفصيلد رنه نشانه1هاى خو؛بدين گو)١٠/٢٤نس،(يونم يتفكرول الآيات لقوّكذالك نفص

مى كه مى1انديشد.اى قومى1دهيم بر
ال كنيد.؛از اهل ذكر سؤ)١٦/٤٣(نحل،ا أهل الذكرفاسئلو

نهآيا نگاه نمى1كنندبه شتر كه چگـو)؛٨٨/١٧(غاشيه،ن إلى الأبل كي9 خلقـتأفلاينظرو
خلق شده است.

ار شناختابز
اس ظاهـرد از جمله حس اسـت.حـواى شناخت بـيـان مـى1دارآن برهايى كـه قـرارابز

ط به آنها است.اگر هر يك ازنه1هايى هستند كه شناخت1هاى آغازين از هستى مربـوروز
دد.همچنان1كه گفته شدهه آن از انسان سلب مى1گرد شناخت ويژد شونه1ها مسدواين روز

ا از دست داده است.ا از دست بدهد دانشى راست:هر كس حسى ر
اىى نمى1دانستيد و برد در حالى كه چيزن آورانتان بيروا از شكم1هاى مادر«خدا شما ر

)٧٨(نحل،آيهار داده شايد سپاس بگذاريد».ش و ديدگان و دلها قرشما گو
ظـيـفــه آناكـى كـه وكـز شـعــور و ادرتـسـت از مــرار ديـگـر عـقـل اسـت كـه عــبــارابـز
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د.اس به آن منتقل مى1شواع،تعميم و تعميق مفاهيمى است كه از طريق حوكيب،تجزيه،انتزتر
شنى بيان مى1كند باشد كه بينديشيد».اى شما به روا برد رند آيات خونه خداو«اين1گو

،نيز بيانگرنب يعقلـون لهم قلون،فتكون،لعلكم تعقلوافلا تعقلـواتى از جمله:عبار
شناخت از طريق تعقل است.

.عقل٢ن.تلمبه خو١فته است:ار ديگر قلب است.قلب در چهار معنى به كار رابز
فت شناسى هنگامى كه قلب در كـنـارح،در مباحث معر.رو٤دى ف شهوكز معـار.مر٣

فكز معارم،يعنى مرد معناى سود.مقصوح مى1شوفت مطران يكى از مبادى معرعقل به عنو
دى،است.شهو

د تا از بيم دهندگان باشى».د آورح الامين بر دلت فروا روآن ر«قر
سيده وكيه به فعليت راه با تزليه همرل تصديق1هاى عقلى اوت قبوار در صورالبته اين ابز

اتب كامل تر از عقلسع او عامل شناخت هاى عميق و شناختى به مره ودر هر انسانى به انداز
سيله آن تفقه نمى1كنند.ند كه بو؛قلبها يى دار)٧/١٧٩اف،(اعرن بهاب لا يفقهولهم قلود.مى1شو

نـدلى قلبهايى كه در سينـه دار؛و)٢٢/٤٦(حج،دورّب ا لتى فى ا لصلكن تعمى ا لقلـوو 
كور است.

د نداشتهجو؛در آن كتاب هيچ شكى و)٢/٢ه،(بقرذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين
اى متقين كه اهل حق و عمل به حقند.هدايتى است بر

ّحينـا إلـى أمو أوحى مى1بـاشـد جه متعـالـى آن هـمـان وار ديگر الهـام اسـت كـه درابز
اهـماه با فرديم.البته الهام ملكى بايد هـمـرحى كـرسى و؛وبه مادر مو)٢٨/٧(قصـص،سىمو
هميات واى الهـام وت شيطان منبعى بـره باطنى باشد در غير ايـن صـورايط ويـژدن شركر

ند.سه مى1گذارسوا وع الهام رد،كه البته نام اين نواهد بوخيالات غير عقلانى خو
د القاءستان خو؛همانا شيطانها به دو)٦/١٢١(انعام،ليائهمن إلى أوحو الشياطين ليوّو إن
مى1كنند.

د.جهى به اين امر نمى1شونى از نظر دور مانده و توالبته اين مسئله در عصر كنو
د به حس يا عقل يا فقط كشـU وا محدوار شناخت رآن بر خلاف فلاسفه ابـزپس قر

ىارد ابزعايت و استفاده از هر يك در حدول همه اينها معتقد به رد ندانسته بلكه با قبوشهو
اى شناختفت.مثلا بـرد بايد به كار گرا در محل و مكان خاص خـوآنهاست.هر كدام ر

سل شد.ان به حس و تجربه متوحى نمى1توو
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احل شناختمر
ى كـها حس دانسته،پس از آن قائل به عقل نظـرحله شناخـت رآن ابتدائى ترين مـرقر

تى كه تصديق1هاى منطـقـى وى است و سپس در صـورمأمور تجزيه و تحليل1هـاى نـظـر
ى از شناخت نائل مى1آيـد كـه ازحله ديگـرد به مرحله عمـل در آورا به مـرى رعقلائى نظـر

فانى يا كشUع شناخت كه همان شناخت عرطريق عقل و حس به دست نمى1آيد.اين نو
ه اند.د و مكاتب مادى از آن بى بهرد است اختصاص به مكاتب آسمانى دارو شهو
ا ازلد و از مسير حس مى1داند.«خـدا شـمـا را از بدو تـوم رى علواگيـرع فرآن شـروقر

ش و ديدگاناى شما گوى نمى1دانستيد و برد در حالى كه چيزن آورانتان بيروشكمهاى مادر
)٧٨(نحل،آيهار داد شايد سپاس بگذاريد»و دلها قر

ل شناخت عقلى…بيانگر قبونن،لعلكم تعقلوافلا تعقلوشناخت بعدى عقلى است.
است.
اد كه تصديق1هاى عقلانى رتى محقق مى1شوحله بعد يعنى شناخت كشفى در صورمر

ا فيناالذين جاهدووى دست مى1يابد.د و در عمل به شناختهاى ديگرحله عمل بگذاربه مر
داههاى خوشيدند بى گمـان بـه ر؛آنان كه به خاطر ما كـو)٢٩/٦٩ت،(عنكبـوهم سبلنـاّلنهديـن

نشان مى1كنيم.هنمور
ى استمان ببريد-كه دريافت عقل نظـر؛اگر از خدا فر)٢٤/٥٤(نور،اه تهتدوإن تطيعو

ى-هدايت مى1شويد.م كامل تربه سمت حقايق و علو
د دستور عقلكيه1هاى ابتدايى مورد كه حتى با تزد دارجوى نيز واما شناخت1هاى ديگر

د به چنينجوهاى موارانند با ابزدى نيستند كه بتوجوبه دست نمى1آيند و اساسا انسانها مـو
م كه درمينه به پيامبر اكرآن در اين زهبتى است الهى.قرشناختى دست يابند،و اين تنها مو

دى كه؛تو آنى نبو)٤/١١٣(نساء،مك ما لم تكن تعلـمّو عـلمايد:كيه است مى1فرج مقام تزاو
ك كنى.ا درانى اينها ربتو

گز آنهاخت كه شما هرهائى آمو؛به شما چيز)٢/٢٣٩ه،(بقرنا تعلمونومكم ما لم تكوّعل
ا نمى1دانستيد.ر

انع شناختمو
ىل جهل و نادانى نظره بر قبوانع شناخت حقيقى است.علاوآن بيشتر بر موتاكيد قر
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اويه در نگاه ديگر دانشمنداند كه اين زانع شناخت به شمار مى1روجهالت عملى نيز از مو
ت قضاياسامان دادن صوراى سروا كه تدوين كتب منطق براقع شده است چرد غفلت ومور

نگى تحصيل آن و تشخيص صحتسى ماده قضايا،چگوان انجام شده است،اما برراوفر
انع شناخت ازنه اى از مواقع نشده است نمود عنايـت وو سقم آن در قياس و غير آن مور

ح ذيل مى1باشد:آن به شرديدگاه قر
ه على علم و ختم على سمعه و قلبه وّاه و أضله اللخذ إلهه هوّأيت من أتس:أفر—هو

دس خو؛آيا ديدى كسى كه هو)٤٥/٢٣(جاثبه،ة فمن يهديه من بعد اللهه غشاوجعل على بصر
ده و ديدهدلش مهر زش او وده و بر گواه كرا دانسته گمـرار داده و خدا او رد قرد خوا معبور

د.اهد كرا هدايت خوده نهاده است،پس از خدا چه كسى او راش پر
؛چنين نيست بلكه آن)٨٣/١٤(مطففين،نا يكسبوان على قلوبهم ما كانو—گناه:كلا بل ر

نگار نهاده است.ده1اند بر دل هايشان زچه كر
اان ر؛در حقيقت خدا ستـمـكـار)٥/٥١(مائده،م الظالمـيـن الله لا يهدى القـوّ—ستـم:إن

اهنمايى نمى1كند.ر
نه خدا بر دل1هاى؛اين گو)٧/١٠١اف،(اعرب الكافرين—كفر:كذلك يطبع الله على قلو

ان مهر مى1نهد.كافر
؛در حقيقت خدا هيـچ)٤٠/٢٨غافـر،(ابّف كذ الله لايهدى من هو مـسـرّاف:إن—اسر

ا هدايت نمى1كند.نى رغزاف كار درواسر
اى آن1ها؛بر)٧/١٧٩اف،(اعـرنلئك هم الغافـلـون بها…اوب لا يفقـهـو—غفلت:لهم قـلـو

قلب1هايى است كه با آن نمى1فهمند…آن1ها همان غافلانند.
ندنه خداو؛بدين گو)٤٠/٣٥(غافر،—تكبر:كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار

ند.كشى مهر مى1زبر هر قلب تكبر سر
اييو خلاصه همهدرمى،خوگردپسندى،فريب،طمع،خشم،سرد ديگر خوارو از مو

انع شناخت مى1باشد.ذيله از جمله موصفات ر

جمع بندى
داى شناخت مـورد شناخت پديده1ها بيان مى1كند و مسائلى كه برن»در مورآنچه«مور

ا و پيچيدگى ميان پديده1ها و ميانند ميان عناصر و اجزجه به كل،پيوار مى1دهد توجه قرتو
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د شناخت1گر و عدم قطعـيـت درجه به خـوءو كل،توگيهاى جـزابطه ويـژكنشهاى آنهـا،ر
شناخت است.

ار داده در عين حالا مد نظر قرندها و كل راى شناخت بايد پيود كه برى بيان مى1دارو
سيله شناخت است درا ذهن كه ود،زيرار گيربايد شناخت گر نيز در اين شناخت مدنظر قر

اقعا در اينجا بيان داشته اما در وار ذهن رن تنها ابزن اين شناخت1گر است.كه البته موردرو
نآن بيان داشته از جمله حس،عقل،دل،الهام همـه در دروهاى شناخت كه قرارتمام ابز

د وع كرد شناخت1گر يعنى انسان شرواى شناخت بايد از خواين شناخت1گر است.پس بر
ا شناخت خـداىد رنه كه در دين نيز تأكيد شده هر كس خـوا شناخت.همان1گـوابتدا او ر

ع آن از انسان است تا به شناخت حقـيـقـتا مى1شناسد،تأكيد بر شنـاخـت و شـرود رخو
سيدن.مطلق و محض در عالم يعنى خدا ر

آمده است:(ع) ل امام على از قوغرر الحكم و درر الكلمدر 
مانى1كه انسانا بشناسد.پس تا زدش رحله دانش اين است كه انسان خوآخرين مر

ا داشته باشد.اند ادعاى شناخت پديده1ها رنه مى1توا نشناسد چگودش رخو
سيم و با شناخت يكد كه ما به شناخت قطعى نمـى1رن بيان مى1دارى ديگر موراز سو

ده و نسبت به آنها شناخت نداشته1ايم.جه نبود تود كه مورجنبه،جنبه1هاى ديگر آشكار مى1شو
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ناتّآنى بياك فصلنامه قرم اشترفر

آنىهش�هاى قره پژويژو

ا به حسابد رجه خوانيد ونات مى1توّآنى بياك فصلنامه قراى اشتربر
به٠١٠١١١٠٣١٨٠٠١  �هات به شمارى سپهر بانك صـادرجار

 اصلى�اريز و نسخـه و(ع)ضاف اسلامى امام رسسه معـارنام مؤ
سالم تكميل شده  به نشانـى مـجـلـه اراه فـرا همرفيش بانـكـى ر

نماييد.
ستمبلغ ……………………… ريال طى فيشى كه اصل آن پيو

ده1ام.داخت1نمومى1باشد پر

٣٧١٨٥ ـ ١٦٧ق پستى ـ صندو١٢ ـ پلاك ٨ه چه شمارى ـ كود منتظرّار شهيد محمقم ـ بلو
WWW.MAAREF.IR:       (ع)ضاف اسلامى امام رسسه معارنتى مؤپايگاه اينتر



قرآن از نگاهى ديگر
٢٢٤

سال شانزدهم

لد نزود،و خود دارجواى انسـان ومايد:كه امكان شناخت بـره مى1فرآن در اين بـارقر
ى شناختهاى بديهى داريم كه قطعى است،مثل اجتماعاست.و ما يكسراين امرآن دليل برقر

سد ود كه انسان به شناخت قطعى نمى1رنقيضين محال است.اما در عين حال بيان مى1دار
 بيان مى1كند:٨٥اءآيه ه اسرنه كه در سوربه جنبه هايى از شناخت دست مى1يابد.همان1گو

ا از؛تو رتيتم من العلم إلا قـلـيـلاح من امر ربى و مـا أوح قل الرونك عن الـروو يسئلـو
مان خداست و آنچه از علم به شما دادنـدح به فراب ده كه روسند جوح مى1پـرحقيقت رو

د در نمى1يابيد.ئى خوا به علم جزى ربسيار اندك است و حقيقت چيز
حد مثل روارخى موسد،در براين نشانگر اين است كه انسان به شناخت كامل نمى1ر

د.اما اگر چه شناخت كامل نيست اما امكان شناختاند به دست آورشناخت اندكى مى1تو
د به شناخت جنبه هايى ازم دليل بر اين امر است و انسان در حد خود علوجود،ود دارجوو

.پديده1ها دست يافته و پس از آشكار شدن جنبه اى به دنبال شناخت جنبه1هاى ديگر است
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